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  1هفـتـه 

  3گزينة  .1
  اين توضيح مربوط به محتواي گلستان سعدي است.)؛ 3گزينة  .2
  )؛ 4گزينة  .3

  گير (بن مضارع) دست  )2  ـــَ نده ) بخش (بن مضارع) 1  
  ه  ماند (بن ماضي)  فرو  )4  پذير (بن مضارع) ـــِ ش  پوز (بن مضارع)  )3  

  )؛ ماند و خواند، كلمات قافيه هستند.1گزينة  .4
  سوم شخص مفرد ماضي استمراري است.» آمد مي«)؛ 3گزينة  .5
  )؛ 4گزينة  .6

  ت.نهاد هر دو جمله خداوند اس  
  .است مثل نوري در دل آيينه) خداوند(  ، است كينه مهربان و ساده و بي) خداوند(  
  فعل ربطي  گروه مسند  نهاد محذوف  فعل ربطي  مسند  نهاد محذوف  
  

   مثل نوري در دل آيينه   
  
تعـزُّ  «تلميح به آيـة شـريفة    »د ز تختيكي را به خاك اندر آر /بخت  يكي را به سر، برنهد تاج«بيت )؛ 3گزينة  .7

  كند) اشاره دارد. كند و هر كس را بخواهد ذليل مي (خداوند هر كس را بخواهد عزيز مي »من تشاء و تُذلُّ من تشاء
  2گزينة  .8
  مردم جهان است.» جهان«)؛ در ساير موارد، منظور از 2گزينة  .9

هاي ديگر، هر  چنين داستان فرهاد و شيرين. در گزينه ور حلّاج و هم)؛ اشاره دارد به، بر دار شدن منص4گزينة  .10
مرگ رستم در چاهي كه برادرش  -2هبوط آدم (بيرون رانده شدن از بهشت)،  -1بيت فقط يك مورد تلميح دارد: 

  عشق فرهاد به شيرين -3(شغاد) كنده بود. 
  ابر از ريشة صبر و بقية كلمات از ريشة بصر هستند.خانواده نيست. ص صابر با مبصر، بصيرت، بصر هم)؛ 4گزينة  .11
  
  
  

  مثل: ادات تشبيه و حرف اضافه
  نور: متمم 

  در: حرف اضافه
 آيينه: متمم
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  2هفـتـه 
  

 سيد رضي .1

 )؛ كتاب پريشان به شيوة گلستان است.2گزينة  .2

  لاله، ريحان ،چمن آتش محنت / تناسب / تشبيه يادآوري داستان حضرت ابراهيم )؛ تلميح1گزينة  .3
  آموزان پاسخ بر عهدة دانش .4
پندار (بـن مضـارع) /    گوي (بن مضارع) / پنداري  روييد بن ماضي / گويا   هاي روييدني)؛ 2گزينة  .5

  انديش (بن مضارع) انديشه 
اصـلي   هـاي  فعـل » آمـده و افكنـده  «به قرينه حذف شـده و  » است«فعل كمكي » افكنده«و » آمده«هاي  در فعل
  هستند.

  واژة ساده است.» پندار«)؛ 1گزينة  .6
  نيست: هشت فاصله افسار  است  پيراهن  اين  دوست  اي  گفت  مست  .7
  راضي تشنگي / رازي  گي  خار / تشنه خوار )؛ 1گزينة  .8
كنند كه اگر چيزي يا كسي از  ) به اين موضوع اشاره مي3) و (2)، (1هاي ( هاي گزينه اين بيت و بيت )؛4گزينة  .9

ز بهره يا عاجز از درك حقايق است، به علت ضعف خود او است و اين ضـعف، حجـابي اسـت كـه مـانع ا      نعمتي بي
  شود. ديدن حقايق مي

  1گزينة  .10
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  1هفـتـه 

  چقدر ما را دوست دارد. .2  سريع و گذرا  .1
  است. درست .3
  جا شود. تواند جابه راحتي مي ) بسيار سبك و زيباست و به1اند از:  انگيز چشم عبارت هاي شگفت ويژگي .4
) اگر كمي گردوغبار به چشم 3كند.  رداري ميكه احتياج به فيلم داشته باشد، تمام عمرمان فيلمب ) بدون اين2

  كند. ) اگر دچار مشكلي شود خودش را تنظيم و تعمير مي4كند.  وشو مي طور طبيعي خودش را شست برود به
هاي زيادي به ما داده تا بدانيم چقدر ما را دوست دارد. پس ما نيز وظيفه داريم او را دوست  خداوند نعمت .5

  رسيم. گونه به بهشت زيباي خداوند مي يش اطاعت كنيم. اينها بداريم و از فرمان
چه را كه  كنند: خداوند تمام آن گونه بيان مي در سخني هدف آفرينش انسان را اين )؛ حضرت علي1ة گزين .6

ا از ها به بهشت راه يابيد و خود ر ها بينديشيد و با استفاده از آن در زمين است براي شما آفريده است تا درباره آن
  عذاب دوزخ برهانيد.

 از بخشي دارد، قرار ها انسان ما خود وجود در آنها از بسياري كه آفرينش، جهان هاي )؛ شگفتي3گزينة  .7
 تغيير جهان به را نگاهمان است كافي. كنيم مي عبور آنها كنار از توجه بي معمولاً ما. زيباست جهان اين هاي ديدني
  .ببريم پي ها شگفتي برخي به بار، اولين براي تا دهيم

  اند؟ شده استوار و پابرجا چگونه كه ها كوه به] نگرند نمي آيا[ و: غاشیة سورة 19 آية )؛ ترجمة1گزينة  .8
 رسيد خواهد نتيجه يك به فقط بنگرد، مخلوقات همة و جهان انگيز شگفت نظم به خوب انسان )؛ اگر1گزينة  .9

  .توانا و دانا خداوند جز نيست كسي ناظم، اين و است داشته ناظمي قطعاً ير،نظ بي و انگيز شگفت هاي نظم اين كه
 جهان بنابراين، دهد؛ نمي انجام هدف بي و بيهوده را كاري هيچ يعني است؛ حكيم و دانا )؛ خداوند،2گزينة  .10

  .است هدفمند اوست، ساختة كه هم آفرينش

  2هفـتـه 

 است. درست .2  حقوق مردم .1

  كار هستند. ن آيه خطاب به كساني است كه گناهالف) اي .3
  ب) در اين آيه لازمه بخشش همة گناهان فقط اميد به رحمت الهي است. 

 اي: گفتند ايشان به لذا كند؛ پيدا مشكلات، از رهايي براي حلي راه تا رفتند پيامبرشان نزد )؛ مردم،3گزينة  .4
  كنيم؟ چه مرد؛ خواهيم گرسنگي و تشنگي از همگي نبارد، باران اگر خدا، پيامبر
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  آمرزنده بسيار يعني »غفّار«)؛ 3گزينة . 5

  3هفـتـه 

بخشند در واقع رنگ و بويي از صفت غفّار خداونـد   نادرست؛ كساني كه خطاهاي كوچك يا بزرگ ديگران را مي .1
  گيرند. مي

  درست است. .3  است.درست  .2
داريد كه خدا هم شما را  ديگر] در گذرند آيا دوست نمي و [از يكالف) [مؤمنان] بايد عفو و گذشت پيشه كنند  .4

  بيامرزد و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است. 
  گذرد. بخشند، مي كه خطاهاي ديگران را مي ب) خداوند از گناه كساني

 رافرازس و عزيز را بنده گذشت، و عفو ترديد بي باشيد، گذشت اهل: فرمايد مي خدا )؛ رسول4گزينة  .5
 .گرداند سرافراز و عزيز را شما خداوند تا بگذريد ديگر يك از پس،. گرداند مي

 خود به الهي صفت وبوي رنگ واقع، در بخشند، مي خطاهايشان خاطر به را ديگران كه )؛ كساني2گزينة  .6
  .گيرند مي
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  1 هفـتـه

  پرندگان .2  كند، زمين تسبيح مي .1
  .است نادرست .4  است. درست .3
  رستگار شدند .6  پرنده، پرندگان .5
  )مؤمنان ـ باايمان افراد( المؤمنون ،)شدند رستگار ـ شد رستگار( افَلْحَ ،)قطعاً( قَد )؛3گزينة  .7
»َاست مفرد شخص سوم ماضي فعل »افَلْح.  
  .است »الْمؤمن« آن مفرد و جمع »المؤمنونَ«
  )بيهوده كار و سخن( لغَوْ ،)از( عنْ )؛4گزينة  .8
  )دهند مي زكات( فاعلونَ ةِللزَّكا) ايشان ـ آنها( هم ،)كه كساني( الّذينَ )؛1گزينة .9
  .درآورد روان نثر و جمله به توان مي را عربي هاي جمله از برخي لغت، به لغتة ترجم در

ک   )دهند مي زكات( روان ةترجم ؛)هستند دهنده انجام زكات براي( لغت به لغت ةترجم: فاعلونَ اةِ للِزَّ

  2 هفـتـه

  گيري كرد  آفريد، اندازه .2  روايي  همتايي، فرمان .1
  قرارداد، شب .4  كننده پاك، پاك .3
  ها روايي آسمان فرمان .6  د)يد (بينديشيتا فكر كن .5
  دهنده فرستاد بادها را بشارت .8  قرار داد براي شما .7
 ) جهانيـان  ـ مردم( العْالمَين) + براي( لـِ: للعْالمَين باشد، تا ) اشدب يم( يكونَ) + تا( لـ: ليكونَ )؛1گزينة  .9
  )هشداردهنده( نَذير جهانيان، براي مردم، يبرا
  .است مفرد شخص سوم يماض فعل »خلََقَ«). چيز( شيَء ،)هر( كلُّ ،)آفريد( خلََقَ )؛1گزينة  .10
  )كه است يكس ـ كه يكس( الّذي ،)او( هو )؛3گزينة  .11
 »الرِّياح«. است مفرد شخص سوم يماض فعل »اَرسلَ« ؛)بشارت( بشْر ،)بادها( الريِّاح ،)فرستاد( اَرسلَ )؛3گزينة  .12

  .است »باد: الرِّيح« ةكلم جمع
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  1هفـتـه 

1.   
   شرطیّ: پلیس  ظّف: كارمندمو  : اتوبوسحافلة   حَلوَانیّ: شیرینی فروش

  : موفق شدجَحَ نَ   ها کلاسی الزمّلاء: هم  الثامِن: هشتم  ها هرسائل: نام

  ها نصوص: متن  طباخ: آشپز  : دوره کردنراجعةم    رُزّ: برنج

2.   
  پيراهن/ بازيكنان) 3  فروش شيريني) 2  تحصيلي / مبارك) 1

3.   
  2  ج) گزينه  2  ب) گزينه  1الف) گزينه 

4.   
  الإثنین )5  اکَلنا )4  عالمِة) 3  ارَبعََة )2  یاخَ )1

5.   
  هايشان را پيدا كردند. ها كتاب ) آن2  هايت را پوشيدي.  ) تو لباس1
  . هستند ) آن بازيكنان برنده4    ها فوتبال بازي كردند. آن) 3
  ) شما پيراهن زنانه و چادري خريديد.5

6.  
  جَوّالُ، مِنضَدَةِ ) 5  ینةِ السّمکات، سف) 4  أقدام) 3  سَألَتَ ) 2  مَملوُء) 1

7.   
  (ب)  (الف)

  الجَدّ   ●  ●   کلامٌ بیَنَ شخصینِ 
  احَمَرُ   ●  ●  . أبوالأبِ 

  الحِوارُ   ●  ●  . مِن مَلابِس الرجّالیّةِ 
  سرِوالٌ    ●  ●  . الرُّمّانِ  لوَنُ 

  جَدّة  ●  
  2گزينة  .8
  3گزينة  .9

  2گزينة  .10
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  2هفـتـه 

1 .  
  هذهِ ) 3   نِ هاتا) 2   ذلکَِ ) 1
  هذا) 6  هؤلاء) 5   اولئکَ ) 4

2 .  
  مسلمون: جمع مذكر سالم  : مفرد مؤنثصدیقَة  : مثني جَبلانِ   مكسر: جمع حقائب

  واقفون: جمع مذكر سالم  : جمع مؤنث سالمسَیِّدات  : مثنيشجرتینِ   ايمان: مفرد
3 .  

  ةسمکسمکات:   مدینة: مُدُن  مُدرسّ: مدرسّونَ       اخَ: اخِوَة
  ةجالسجالسات:    طالبة: طالبِات  اخَشاب: خشب   قدم اقدام: 

4.   
  مَن) 5  ) ماذا4  کمَ) 3  أینَ ) 2  هَل) 1

  ) كيف9  ) لمن8  مَتی) 7  ) ما 6
   واحد، اثِنانِ ، ثلاثةَ ، ارَبعة ، خَمسَة، سِتَّة ، سَبْعة، ثمانیة ، تسِعة ، عَشرَةَ، أحَدَ عَشرََ ، اثِنا عَشرََ  .5

6 .  
  شَکَرنا) 3   عنَ رجَ) 2   سَمِعَ ) 1
  کتَبَتا) 6  انَا) 5  مابتُ هَ ذَ ) 4

 مـادربزرگ،  پـدر، ) 4 در برگ، درخت، گل،) 3 ابر انگور، انار، سيب،) 1. زمستان تابستان، پاييز، بهار،)؛ 2گزينة  .7
  فروشنده موفّق،

  .كَبيرٌ الْبيت هذَا )؛3گزينة  .8
  .اللهِ سجدت؟ لمنْ )؛1گزينة  .9

  2گزينة . 10

  3ـتـه هف
1.   

  عالمَ: جهان  نَص: متن  فهمي  تفَهْم: مي
2 . 

  ) من ـ سياه 3  ) اولين ـ نوشت 2  ها  توانيم ـ متن ) مي1
3 .  

  كني، دو روز  ) جمع مي3  ها  كنم، متن ) ياد مي2  ) ما، سال 1
4 .  

  ها آمده: علم در كودكي مانند نقاشي در سنگ است.  ) در مثل1
  .قرار داديم ي راا ) و از آب هرچيز زنده2
  ) هركس علمي را پنهان كند، پس گويي او نادان است.3

  4گزينة  .5
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  1گزينة  .6
  4 گزينة .7
  3 گزينة .8
  3گزينة  .9
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  2و 1هاي  هفـتـه

A. 

 3. is 2. am 1. are 

 6.is 5. Is 4. is 
B.  

4. speak 3. from 2. Europe 1. meet 
C. 
I have an old friend. His name is Ivan. He is from Russia but he lives in Turkey. He 
has some Turkish friends, too. He wants to visit Iran soon.  
D.  

 3. language 2. from 1. from 
 7. Which one 6. Arabic 5. Arabic 

E.  
  باشند. و ملاقات كردن مي هاي ديگر به معناي ديدن صحبت كردن است ولي گزينه معنايبه  ؛b گزينة 

F.  
 شود. (ك) تلفظ مي chها،  شود). در بقية گزينه متفاوت است (چ تلفظ مي ch؛ صداي a گزينة 

   3هفـتـه 

A.  
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B.  
1. in 2. on 3. at 4. noon 

C.  
1) We go to the park every Friday morning. 
2) When do you visit your relatives? 
3) They go shopping on Wednesdays. 
4) When can you start helping your classmate?  

D.  
1. d 2. a 3. e 
4. b 5. c 

E.  
1) c 2) b 3) a 4) d 

F.  
do play go 

puzzles volleyball shopping 
homework piano park 
research games gym 
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  1 هفـتـه

ايي مانند دوشيدن شير، آسياب كـردن گنـدم و جـو و نظافـت خانـه همكـاري       كمال همكاري را داشتند و در كاره .1
  كردند.  مي

  شود كه كارها بهتر پيش برود. علاوه بر ايجاد صميميت و همبستگي موجب مي .2

  تعاون به زبان ساده يعني همكاري و ياري رساندن به يكديگر. .3
ي جديـد، همكـاري در نظافـت و پـاكيزگي محـل،      هعيادت از همساية بيمار، كمك و خوشامدگويي به همساي .4

  مراقبت از اموال عمومي و ... 

  است. نادرست .5

  درست است. .6
  هاي تعاون در خانه است نه محله.  )؛ كمك به پدر و مادر در كارهاي خانه ا زجلوه3گزينة  .7

  3گزينه  .8

  2هفـتـه 

  رايگان، آموزش و پرورش .2  موقوفات .1
  داوطلبانه، هدف .4   هيئت مديره .3
  نادرست است. .6  عادلانه، همة اعضا .5
  نادرست است. .8  درست است. .7
  گويند. مي» انفاق«ها و زمان عمر خود به كساني كه نيازمند هستند را  بخشش مال، علم، توانايي .9

  گويند. مي» موقوفات«شوند،  هايي كه وقف مي به اموال و دارايي .10

  ي و ايجاد رفاه و زندگي بهتر براي اعضا. حل مشكلات اقتصاد .11

كننـد. در   هاي تعاوني گروهي از افراد به طور داوطلبانه براي يك هدف مشترك تلاش مي در شركت)؛ 4گزينة  .12
  برابر هستند و هركس با هر مقدار سرمايه (سهام) عضو شود، يك حق رأي دارد. تعاوني همه افراد با هم 

  2ة گزين .13
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  3 هفـتـه

  مجريه ـ رهبر  .2  معاونين، وزيران  .1
  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعتماد .4  وزارتخانه  .3
  نادرست است. .6  شوراي نگهبان  .5
  درست است. .8  نادرست است. .7
جمهور با حداكثر آراي مردم انتخاب شد، براي شروع به كار، حكم وي توسـط رهبـر امضـا و     پس از آنكه رئيس .9

  شود. ميتنفيذ 
جمهور انتخاب و به  شود، در حالي كه وزرا را رئيس جمهور توسط مردم و با رأي مستقيم آنها انتخاب مي رئيس .10

كند و در صورت تأييد وزرا و كسـب رأي اعتمـاد از سـوي نماينـدگان مجلـس،       مجلس شوراي اسلامي معرفي مي
  توانند كار خود را آغاز كنند. مي

كـه صلاحيتشـان توسـط     شوند و پس از آن ه شرايط رياست جمهوري را دارند داوطلب مي)؛ كساني ك2گزينة  .11
  كنند.  هاي خود را براي مردم بيان مي شوراي نگهبان تأييد شد، برنامه

جمهـور   شود، در حالي كه وزرا را رئـيس  جمهور توسط مردم و با رأي مستقيم آنها انتخاب مي رئيس)؛ 3گزينة  .12
كند و در صورت تأييد وزرا و كسب رأي اعتماد از سوي نماينـدگان   س شوراي اسلامي معرفي ميانتخاب و به مجل

  توانند كار خود را آغاز كنند. مجلس، مي
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  1 هفـتـه

1.      (...( ( ( ))))    
19

20

4 4


  

2. 100              ( )


   5 20 100  

تر از  صحيح كوچك ترين عدد بزرگ 19  
  ؛ زيرا؛است نادرست .3

  ( ) ( ) ( ) ( ) ,           1 2 3 4 24 1 2 3 4 24  
) ؛ زيرا؛ است درست .4 ) ( ) ( )    99 10 109  
5 .  

B  A  
  شمار بي  ●  ●  51تر از  مجموع اولين صد عدد صحيح كوچك

1تعداد اعداد گوياي بين 
1و  2

3  ●  
 

●  40  

  50  ●  ●   191و  6بين  5پذير بر  تعداد اعداد صحيح بخش
 

6.  

 
  صورت داريم: گيريم كه در اين در نظر مي a)؛ آن عدد را 4گزينة . 7

  + است: 30و  -30 بين aحالت اول: 
  

  (a ( )) ( a) (a ) a a a a a                 
130 30 3 30 30 3 90 30 4 60 153  

  واحد است. 45+ ، 30تا  -15ة واحد و فاصل 15، -30تا  -15 ةفاصل
  است:  -30از  تر كم aحالت دوم: 

  

 تا
 تا
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  ( a) ( a) a a a a              30 3 30 30 90 3 2 120 60  

1، 30واحد است. مشـخص اسـت كـه     90+ ، 30تا  -60ة واحد است و فاصل 30،  -30تا  -60 ةفاصل
 90عـدد   3

  است.
  شود. پس آن اعداد عبارتند از: اش صفر مي دانيم جمع هر عدد با قرينه )؛ مي4گزينة  .8

,ترين  بزرگ   , , , , , , ,, , ,             2 1 0 1 2 3 4 5 65 4   ترين كوچك 3
توانيم اعداد را با هم ساده  ها، عبارت جمع يا تفريق باشد، نمي )؛ در كسرهايي كه در صورت يا مخرج آن2گزينة . 9

x  كنيم.
x x
  

     
6 12 6 3 24  

  )؛ 2گزينة . 10
)عدد  5مجموع    )   5 4 20  

ميانگين جديد      4 5 1  
  توان نوشت: شود. پس مي عدد مي 6شود، تعدادشان  ه ميچون يك عدد اضاف

  ( ) ( )     6 20 )مجموع جديد  26 )   6 1 6  

  2هفـتـه 

1.      
      

1 1 1 12 133 34 4 4 4  

  يا

  ( ) 
       

1 1 12 1 11 33 3 24 4 4 4 4  

2 .  

  ( ) ( ) 
           

1 4 4 1 4 10 63 3 23 3 3 3 3 3 3  

  ؛است درست .3

    
  

2 3 8 9 1
3 4 12 12  

  ؛ است نادرست .4

  ( )   
2 23 35 5  

5 .  

  / /( ) ( ) ( ) ( )
                 

1 5728 7 3 0 75 29 3 1 1 29 3 1 1 244 60   
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6 .  

            
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
90 110 132 9 10 10 11 11 12 9 10 10 11 11 12  

 دقيقه  
  

4 3 1 3636 36  

   )؛2 گزينة .7

  ( )     
1 1 14 3 1 1 73 3 7  

   )؛2 گزينة. 8

  A     
2 3 4 12

10 11 12 20  

  B     
8 8 8 8

10 11 12 20  

  A B ( ) ( ) ( )          

  

2 8 3 8 12 8 11 1 1110 10 11 11 20 20
10 11 201 1 110 11 20


  

  

)(  ها است. ميانگين دو عدد دقيقاً وسط آن)؛ 3گزينة  .9     
8 22 3 2 6 2 39 18  

  )؛3ة گزين .10

  
   

5 5 40 15 25 113 8 24 24 24    
2 513 3  

  3هفـتـه 

  معكوسش .1
  صفر .2
  جز صفر با معكوس آن عدد گويا برابر است. د گويا بهحاصل تقسيم عدد يك، بر هر عد ؛است نادرست .3
  ؛ است درست .4

  ( ) ( ) ( )       
2 1 2 16 32 23 23 5 3 5 15 15  

5 .  

0/معكوس  25  ●  ●  
31 8  

1ميانگين 
  1302  ●  ●  122و  4

57محيط مربعي به ضلع  8  ●  ●  4  
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   )؛1 گزينة. 6

  

 
 

   
 



2 21 14 19 10 93 1 2615 5 19 19
8 40 2218 41999 99 29 2967 5

29
5

  

  )؛ 2نة گزي .7

  
m mk
n n k

n m kk k
m n

 
 

 
2

1
1  

  )؛ 2گزينة  .8

   A , B , C A C
 

         
 

1 1 2 1 11 11 1 12 3 3 2 2
3 1 4 1 33 2 31 12 3 3 2 2

  

  4 هفـتـه

 هستند.) 29و  23، (آن دو عدد 2 .1
  تا  16 .2   210 2 3 5 7  

  ( )( )( )( )    1 1 1 1 1 1 1 1 16  
  فرد است. با هر عدد اول ديگر همواره عددي 2؛ اختلاف عدد اولاست نادرست .3
4 .  

  

 ضرب آن دو عدد حاصل  ● ●  70هاي اول عدد  شمارنده
 7و  5، 2  ● ●  عددي زوج

 حاصل جمع دو عدد فرد  ● ●  ك.م.م دو عدد متباين
  

5.   
 

     
  

300 5 60
60 12 2 74300 25 12

300 125 2
  

  هفتاد و چهار صفر در سمت راست عدد حاصل وجود خواهد داشت.
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   است، پس ديگري برابر است با: 2يكي از آن دو عدد اول،  )؛2گزينة . 6
   عدد اولِ ديگر     2173 2 173 4 169 169 13  

      213 2 15 15 225  
  )؛3گزينة . 7  2 3 5 30  
دانيم كـه اعـداد فـرد بـه هـر تـواني        عدد زوج داريم. مي 5عدد فرد و  6، 11تا  1) در ميان اعداد 1 )؛4 گزينة .8

برسند فرد و اعداد زوج به هر تواني برسند زوج خواهند بود. چون تعداد اعداد فرد، زوج است، مجموع آنها عـددي  
  شود؛ بنابراين حاصل عبارت، عددي زوج است. زوج مي

زوج  مركبّ   )  2 1393 13911393 1391   
    

مركبّ   )  3  1261 13 97  
 )؛1گزينة  .9 721 7  2است. زيرا تنها عدد اول زوج،  2عددي فرد است، پس يكي از آن دو عدد اول،  103 چون 103

است. پس ديگري،  103 2  است.  101
         در نتيجه: 2 101 202  
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  1هفـتـه 

  مخلوط .2  افزايش .1
  جزءدو . 4  خالص .3
  است. درست .6  است. نادرست .5
  است. نادرست .7
  شود. يگرم آب در دماي معين حل م 100اي است كه در  شونده ترين مقدار حل بيش .8
 -روغن و آب (سرريزكردن يا استفاده از قيف جداكننده -جوش)  تفاوت در نقطة -و آب (حرارت دادن نمك . 9

الكل  -تفاوت در چگالي)  - اره و ماسه (استفاده از جريان هوا، ريختن در داخل آب خاك -تفاوت در چگالي مواد) 
  نقطة جوش)تفاوت در  - و آب (تقطير

10.  
  الف) سديم كلريد
  ب) پتاسيم نيترات

  C30پ) 

  4گزينه  .11
 سيرشـده  محلـول  تـا  كرد حل آب گرم 100 در را نمك گرم 80 توان يم درجه 20 يدما دري يعن)؛ 2گزينة  .12
  :بنابراين. آيد دست به

  گرم   100 80   محلول جرم:  180
  محلول جرم  حلال جرم  

100  180  

x  200
  

360  

 از را آنهـا  تـوان  يم و ماند يم شناور آب يرو بر يوناليت كهي حال در شود، يم نشين ته آب در ماسه )؛1گزينة  .13
  .كرد جدا يكديگر

 مواد يبالا در يشفاف نسبتاً آب كه يطور به شوند، يم نشين ته زمان گذشت با دوغ، در معلّق ذرات )؛2گزينة  .14
  .شود يم تشكيل شده نشين ته
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  2هفـتـه 

  آب، اكسيژن .2  سوختن  .1
  است. درست .4  است.نادرست  .3
  1 ةگزين .5
  3 ةگزين .6
  سوزي بنزين آتش .7


